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سال بیست ودوم      شماره ۵۲۶۱ سیاستسیاست

محمدرضا شــاه کمک 
ریپابلیکن  کمپیــن  به 
نمی کــرد.  پنهــان  را 
هــم  آمریکایی هــا 
شاه  نمی کردند.  پنهان 
بــه ریچارد  مخصوصا 
نیکسون کمک می کرد. 
معاون  اولین  نیکسون 
که  بود  رئیس جمهوری 
از ۲۸  بعــد  بلافاصله 
آمد  تهــران  به  مرداد 
و شــاه را تقویت کرد. 
بود.  دوست  او  با  شاه 
ما سند یا گزارش علنی 
اما  ندادیم،  و  ندیدیم 
که  بود  بدیهی  آنجا  در 
کمپین  به  ایران  شــاه 
ریپابلیکن کمک می کند 

خاکستر قاهره
گفتنی اســت که روز چهارشــنبه هشت کشــور ازجمله چین، روسیه 
و ایــران با صدور بیانیه ای مشــترک از اعضای شــورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی خواســتند در برابر سیاسی کاری درباره برنامه 
هســته ای صلح آمیز ایــران مقاومت کننــد و از پیش نویس قطع نامه 
ضد ایرانی حمایت نکنند. در این بیانیه ضمن اســتقبال از تعاملات سطح بالا میان 
مدیــرکل آژانس و مقام هــای ایرانی و همکاری تهران در فراهم کردن دسترســی 
به تأسیســات «تحت حمله قرار نگرفته»، هشدار داده شده که تصویب قطع نامه 
جدید می توانــد روند فعلی گفت وگو و فضای مثبت همــکاری را تضعیف کرده 
و بــا ایجاد «واقعیت موازی» در گزارش دهــی، وحدت، اعتبار و یکپارچگی نهادی 
آژانس را به خطر اندازد. این کشــورها بر ضرورت حفظ ماهیت فنی و بی طرفانه 
آژانس تأکید کرده و از اعضا خواستند از حمایت از پیش نویس قطع نامه خودداری 
کنند.  جمهوری اســلامی ایران نیز پیش تر اعلام کرده بود  هرگونه اقدام نسنجیده 
در شــورای حکام، با پاســخ قاطع تهران مواجه خواهد شــد. رضا نجفی، سفیر و 
نماینده دائم ایران در وین، تأکید کرد که اقدامات غیرقانونی آمریکا و ســه کشــور 
اروپایــی تغییری در وضعیت اجرای پادمان در ایران ایجاد نخواهد کرد؛ وضعیتی 
که به گفته او نتیجه تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی و مماشات سه کشور 
اروپایی اســت. کاظم غریب آبادی، معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه 
نیز هشدار داد در صورت تصویب قطع نامه ضدایرانی، تهران بازنگری های اساسی 

در سیاست های خود انجام خواهد داد.

 بیانیه وزارت خارجه
علاوه بر مواضع عراقچی و بقایی، وزارت امور خارجه جمهوری اســلامی ایران نیز 
در بیانیه ای رســمی، قطع نامه جدید را «غیرقانونی، ناموجه و نتیجه فشار سیاسی 
آمریکا، آلمان، فرانسه و انگلیس» توصیف کرد. در این بیانیه آمده است:  سه کشور 
اروپایی و آمریکا با سوءاســتفاده از تفوق عددی در شورای حکام و بدون همراهی 
نزدیک به نیمی از اعضا از  جمله مخالفت دو عضو دائم شورای امنیت، قطع نامه ای 
را تحمیل کردند که مبانی بنیادین معاهده NPT و حق مســلم ایران برای استفاده 
صلح آمیز از انرژی هســته ای را نقض می کند و مفاد قطع نامه های منسوخ شــده 
شــورای امنیت درباره تعلیق غنی سازی را دوباره تکرار می کند. وزارت امور خارجه 
تأکیــد دارد که شــورای حــکام از نظر حقوقــی فاقد صلاحیت بــرای بازگرداندن 
قطع نامه های خاتمه یافته شورای امنیت است و تلاش آمریکا و تروئیکا  برای القای 
چنین اختیاری، نشانه ای آشــکار از سوءنیت و رفتار غیرمسئولانه آنهاست؛ اقدامی 
که به گفته تهران موجب «اغتشــاش حقوقــی» و تضعیف نهادهای بین المللی و 
رژیم منع اشــاعه می شــود. این بیانیه همچنین تصریح می کند محتوای قطع نامه 
بازتاب دهنده «قلدرمآبی آمریکا و رفتار مزورانه ســه کشــور اروپایی» اســت؛ زیرا 
تدوین کنندگان آن عامدانه از اشــاره به حملات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی 
به تأسیســات هســته ای ایران که به اذعــان مدیرکل آژانس علــت توقف برخی 
فعالیت های راستی آزمایی بوده اســت، خودداری کرده اند. در بیانیه تأکید شده که 
مسئولیت وضعیت کنونی بر عهده آمریکا ســت؛ کشوری که با خروج یک جانبه از 
برجام، نقض تعهدات بین المللی و حمله نظامی به تأسیسات تحت پادمان ایران، 
بحران سازی را تشــدید کرده اســت. تروئیکای اروپایی نیز به دلیل نقض تعهدات 
برجامی، همراهی با واشــنگتن و مشــارکت در حملات خــرداد ۱۴۰۴  و همچنین 
پیش قدم شدن در فرایند اسنپ بک، باید پاسخ گوی پیامدهای زیان بار این روند باشند. 
به گفته وزارت خارجه، مطالبه گری این چهار کشــور از ایران، «وارونه سازی آشکار 
واقعیت ها» اســت. بیانیه می افزاید:  اقدام آمریکا و ســه کشور اروپایی عملا مسیر 
تعامــل مثبت ایران و آژانــس را مختل  و تهران را ناگزیر کــرده تا خاتمه تفاهم ۹ 
ســپتامبر (تفاهم قاهره) را رسما اعلام کند. وزارت خارجه یادآور می شود که ایران 
پیش تر با امضای شیوه نامه جدید همکاری، روند بازرسی ها را تسهیل کرده بود. در 
پایان، وزارت امور خارجه با اشــاره به «خطر اصلی اشاعه» یعنی رژیم اسرائیل به 
 عنوان تنها دارنده سلاح های کشتار جمعی در منطقه، تأکید می کند که نادیده گرفتن 
این تهدید و تمرکز بر برنامه صلح آمیز ایران، آمریکا و تروئیکا را به «شرکای جنایات 
اسرائیل» تبدیل کرده است. این وزارتخانه ضمن تقدیر از کشورهایی که از قطع نامه 
حمایت نکردند، اعلام کرد:  جمهوری اسلامی ایران از هیچ اقدامی برای صیانت از 

حقوق هسته ای ملت ایران فروگذار نخواهد کرد.

 توافق قاهره سوخت، اما تنش ماند
تــا به اینجای کار، صدور قطع نامه جدید شــورای حکام و تصاعد تنش یک قربانی 
گرفت و آن هم توافق قاهره اســت که در آتش اختلافات سوخت. عباس عراقچی، 
وزیــر امور خارجه، درباره خاتمه توافق قاهره  پیامی منتشــر کــرد با این مضمون: 
این ایران نیســت که به دنبال ســاختن یک بحران تازه است. وزیر خارجه در شبکه 
اجتماعی ایکس نوشــت: همان طور که دیپلماسی در ماه خرداد توسط اسرائیل و 
آمریکا مورد تهاجم قرار گرفت، «توافق قاهره» نیز توسط آمریکا و سه کشور اروپایی 
کشــته شد. روند ناپسند و شــرم آوری که ما را به این نقطه رساند، از این قرار است؛ 
هنگامی که ما در آســتانه دور ششــم مذاکرات هســته ای با آمریکا بودیم، ناگهان 
رژیم اســرائیل و ســپس آمریکا به ایران حمله کردند. زمانی که پــس از آن، ایران 
با میانجیگــری مصر و با وجود بمباران تأسیســات هســته ای، در قاهره با آژانس 
بین المللی انرژی اتمی توافق نامه ای برای ازســرگیری بازرســی ها امضا کرد، سه 
کشــور اروپایی تحت فشــار آمریکا به دنبال اعمال تحریم های شورای امنیت علیه 
مردم ما رفتند. عراقچی ادامه داد: وقتی ایران شروع به فراهم کردن دسترسی برای 
بازرســان آژانس به تأسیسات هســته ای خود کرد  و این روند را از سایت هایی آغاز 
کرد که در حملات خرداد و تیر بمباران نشــده بودند، آمریکا و ســه کشــور اروپایی 
دست به یکی کردند تا ایران را در شورای حکام آژانس مورد محکومیت قرار دهند. 
اکنون برای همگان واضح است  این ایران نیست که به دنبال ساختن یک بحران تازه 
است. حسن نیت ما را درک نمی کنند. سه کشور اروپایی و آمریکا به دنبال تنش زایی 
هســتند  و آنها به خوبی می دانند که خاتمه رســمی توافق قاهره، نتیجه مستقیم 
تحریکات خودشــان اســت. تنش میان تهران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در 
ماه های اخیر به خصوص بعد از جنگ ۱۲ روزه و فعال ســازی مکانیســم ماشه  وارد 
مرحله ای فرسایشــی شده اســت و ادامه این وضعیت می تواند پیامدهایی منفی 
برای همه طرف ها به همراه داشــته باشد. تداوم تصویب قطع نامه های ضدایرانی 
در شــورای حکام، بدون توجه به همکاری های پیشین تهران و بدون در نظر گرفتن 
اقدامات غیرقانونی گذشته برخی کشورها، نه تنها امکان گفت وگو و تعامل سازنده 
را کاهش می دهد، بلکه احتمال بروز سوءتفاهم ها و افزایش بی اعتمادی را تقویت 
می کند. در چنین شــرایطی، فشــارهای یک جانبه از سوی برخی کشورهای غربی و 
حمایت های سیاســی محدود از این قطع نامه ها به جای حل مسئله، عملا موجب 
پیچیده تر شــدن پرونده هسته ای ایران شده اســت. ایران، از سوی خود، با احتیاط و 
پایبنــدی به اصول قانونی و حقوقی، تلاش کرده مســیر همکاری فنی و پادمانی را 
حفظ کند؛ اما اســتمرار روند فعلی می تواند شرایط را از کنترل خارج کند و فضا را 
به ســمت تنش های بیشتر سوق دهد. هشــدار اصلی در اینجا روشن است؛ ادامه 
مســیر فعلی به نفع هیچ یک از طرف ها نیست. افزایش فشارها و اقدامات تقابلی، 
نه تنها موجب کاهش تنش نخواهد شــد، بلکه می تواند زمینه ساز بحران های تازه 
و ایجاد شــکاف در نهادهای بین المللی شود. بنابراین ضرورت دارد  همه طرف ها، 
به ویژه اعضای شورای حکام و کشورهای ذی نفع، با نگاه فنی، بی طرفانه و مبتنی بر 
تعامل سازنده، مسیر گفت وگو و همکاری را باز نگه دارند. فقط با حفظ این تعادل 
است که می توان از تشدید بحران جلوگیری  و افق روشنی برای حل مسائل هسته ای 
ایران و حفظ اعتبار نهادهای بین المللی ترسیم کرد. ادامه تنش، نه پیروزی ای برای 
هیچ کس دارد و نه راه حل پایدار، بلکه فقط شعله ور شدن اختلاف ها  و بحران های 

جدید را به همراه خواهد داشت.

دیپلماسی در آینه تاریخ

گزارش
   خب، اثاث تان را جمع کردند و شما را تا مرز ایران   �

اسکورت کردند؟
بعدازظهر شــد. کارمندان محلی کامیون گرفتند. 
آنها اثاث زیادی داشــتند. ما اثاثی نداشتیم؛ یک ماشین 
اپل داشتیم و هرچه داشتیم، گذاشتیم داخل آن اپل. میز، صندلی و 
غذاخوری را همان جا جا گذاشتیم. اما وزارت خارجه وقت خسارت 

اثاثیه ما و همه کارمندان را داد و از ما تقدیر کردند.
  گفته بودید بعد از قضیه بصره، دو ســال نرفتید ســمت هیچ   �

مأموریتی؛ درخواستی نشد یا خودتان نخواستید بروید؟
من نخواســتم بروم. بچه دار شــدیم و پســرمان متولد شد. من 
هم دلزده شــدم از مأموریت خارج. البته آنهــا حاضر بودند من را 
به مأموریت خوب بفرســتند، اما چون ما با حالت بحرانی از عراق 
آمده بودیم، من تمایل نداشتم. این را هم بگویم که زره پوش عراقی 
ما را تعقیب می کرد تا به مرز برســیم، چون دانشجوها هنوز شلوغ 
می کردند. وقتی به مرز شــلمچه نزدیک شــدیم (همین جایی که 
جنگ شــد)، فرمانده زره پوش عراقی با دوربین تانک های ایرانی را 
دید. گفتند «آقا، ما جلوتر نمی آییم. کامیون عراقی را هم نمی گذاریم 
ببرید، چون مال عراق بود». ما دوباره شروع به مذاکره کردیم. دو تا 
ماشین شــخصی اپل خودمان را آنجا گرو گذاشتیم تا کامیون برود 

تخلیه کند. کامیون که برگشت، سوار اپل مان شدیم و آمدیم.
  برگشتید.  �

ما دیدیم به محض اینکه فرماندهان زره پوش عراقی در دوربین، 
تانک های ایرانی را دیدند، رنگ شان پرید. آنها خیلی حساب نیروی 
زمینی ایران را می کردند. مــا آن طرف مرز را نمی دیدیم، اما آنها با 
دوربین دیده بودند. همین طور هم شــد. این طرف که آمدیم، ما را 
تحویل گرفتنــد و وزارت خارجه در حالت تقدیر بــود که ما از یک 

مأموریت مشکل برگشته بودیم.
  درگیری هم داشتید؟ مثلا بحث بازرسی اسناد و مدارک و کیف   �

خودتان؟
بله، آن یکی، دو ماه قبلش بود. از آبادان قایق گرفتم که برگردم 
بصــره. در مرز ســیبه (همان جایــی که جنگ ایران و عراق شــد)، 
مأمــور گمرکی گفــت «کیف تان را نگاه می کنیم». من گفتم شــما 
حق ندارید نگاه کنیــد. او گفت «نه، ما در بصره تحویل می دهیم و 
دســت نمی زنیم». من ناراحت شدم و دوباره قایق ران را صدا کردم 
که برگردد. وقتی دید من عصبانی شــدم، مأمور امنیتی گفت «خب 
حالا بنشینید، یک پپسی کولا بیاورید». من هم عصبانی بودم، گفتم 
«مشرب (نوشیدنی) نمی نوشــم». او برگشت و گفت «نمی نوشی، 
خب باز کــن بریز روی زمین». این را که گفــت، خنده ام گرفت  و از 

همان خنده شروع کردیم به تفاهم.
  به قول خودتان  دیپلماســی قوام و دیپلماسی فندکی آنجا هم   �

جواب داد.
بله، شما یک جایی باید با خنده... .

  آن دو ســال و نیم که در اداره ششم بودید، پیشنهاداتی از اروپا   �
شد؛ چه شد که مأموریت در اروپا را نپذیرفتید؟

آن وقت می خواستم در تهران بمانم. در اداره ششم به مدت دو 
سال و نیم ماندم. چون بچه دار شدیم، دوست نداشتم به اروپا بروم. 

بعد آمریکا را پیشنهاد کردند. 
  حالا به آمریکا می رسیم. اداره ششم مسائل آفریقا بود، درست   �

است؟
بله، همه اش مسائل آفریقا بود.

  و آنجا فقط کارتان دوباره همین مسئله گزارش ها  بود؟  �
گزارش نویسی بود. اتفاقا من از اول نوشتن را دوست داشتم. کار 
آن اداره، نوشتن بود و همه را بر عهده من گذاشته بودند. تلگراف ها 
و اطلاعــات کافــی در اختیارم می گذاشــتند و من بر اســاس آنها 
می نوشــتم. اضافه بر آن، برای کشورهای آفریقایی (به جز مصر که 
عربی محسوب می شد)، جزوه هایی درباره سابقه آنها منتشر کردم 
که بعدها آقای میرفندرسکی در وزارت خارجه از آنها تقدیر کردند.

  در همان اداره ششم گفتید با پسر سهیلی همکار بودید، درست   �
است؟

بله، با آقای سهیلی که فرانسه را خوب می دانست. ایشان پسر 
علی سهیلی، نخست وزیر سابق  بودند.

  خب چه شد اروپا را انتخاب نکردید و آمریکا رفتید؟  �
اروپا پیش نیامد. اولین باری که من آمادگی خود را اعلام کردم، 
آمریکا پیش آمد. قبلا اشاره ای به اروپا شده بود، اما من دیگر دنبالش 
را نگرفتم، چون نمی خواستم به مأموریت بروم و می خواستم تهران 

بمانم.
  و در آن دوره هم که گفتید با آقای افشار کار کردید و خود آقای   �

زاهدی که آن موقع در نیویورک بود.
بله، آقای امیرارسلان افشار، سفیر بود. شش ماه با ایشان بودم، 

بعد اردشیر زاهدی آمد و سفیر شد.
  یک چیــزی  خیلی مهــم اســت و می خواهم این را با شــما   �

کالبدشــکافی جدی بکنیم؛ شــما در دوره واترگیت آنجا بودید که 
هم زمــان با دوره کاری آقــای زاهدی بود. آیــا واقعا صحت دارد 
که محمدرضا پهلــوی پولی داده باشــد برای حمایــت از کمپین 

جمهوری خواهان در انتخابات (کمپین ریچارد نیکسون)؟
محمدرضا شــاه کمک به کمپین ریپابلیکــن را پنهان نمی کرد. 
آمریکایی هــا هــم پنهان نمی کردند. شــاه مخصوصا بــه ریچارد 
نیکسون کمک می کرد. نیکسون اولین معاون رئیس جمهوری بود 
کــه بلافاصله بعد از ۲۸ مرداد به تهران آمد و شــاه را تقویت کرد. 
شاه با او دوســت بود. ما سند یا گزارش علنی ندیدیم و ندادیم، اما 
در آنجا بدیهی بود که شاه ایران به کمپین ریپابلیکن کمک می کند. 
در آنجا طبیعی بود که پولدارها کمک می کردند. کمک های خارجی 
و داخلی بعدا توســط ســوپریم کورت آمریکا مجاز شناخته شد و 

اشکالی ندارد.
  زاهدی خودش جدا کمک می داد یا کمک های محمدرضا پهلوی   �

بود؟
نه، همان کمک محمدرضا شاه را می داد. خودش هم خرج هایی 
می کرد که بودجه محرمانه داشــت. ســناتورها و ژورنالیست ها را 

دعوت می کرد؛ با ژورنالیست ها رابطه زیادی داشت.
   به شلوغ کاری هایش می رسیم؛ ولی خود آقای افشار چگونه کار   �

می کرد؟ راحت بودید؟
آقای افشــار منظم تر و راحت تر بود. انگلیسی و آلمانی خیلی 
خوب بلد بود و تا حدی فرانسه. راحت تر بود، اما آن تحرک زاهدی 
را نداشت. گزارش هایی که نوشته می شد، کمتر بود. افشار دنبال آن 
مســائل نبود. او یک دیپلمات عادی وزارت خارجه بود و اطلاعات 
کافی داشــت. هر دو از وطن پرستی بهره برده بودند، منتها زاهدی 
بیشــتر ناسیونالیسم خودش را نشــان می داد. نمونه اش این است 
که آقای موحد (که در شــرکت نفت بود و اکنون نویسنده معروفی 
اســت) با هیئتی به واشنگتن آمده بود تا درباره جزئیات کنسرسیوم 
نفــت با آمریکایی هــا صحبت کنــد. در دوره زاهدی بــود و دوره 
کنسرسیوم داشت تمام می شد. طرف آمریکایی با زبان بدی صحبت 
می کرد. زاهدی گفت  چون موضوع تکنیکی بود، من از سالن رفتم 

بیرون. برگشتم دیدم یک ایرانی با لهجه آذربایجانی سخت، مقابل 
آمریکایی ایســتاده و آمریکایی دارد به او اهانت می کند. گفت «من 
نمی توانم اجازه بدهم در ســفارت من به یک ایرانی اهانت شود». 
آمریکایی بســاطش را جمع کرد و مذاکــره را ترک کرد. این را آقای 
موحــد خودش نقــل می کند. یعنــی زاهدی جلوی این مســئله 

می ایستاد که به ایرانی توهین نشود. 
   در دوره ای که آمریکا بودید، کار شما چه بود؟ دوباره همان تهیه   �

اسناد و گزارش ها بود؟
یک ســال اول، گزارش های مفصل از مطبوعات می خواندیم یا 
به وزارت خارجه می رفتیم و با پرسنل آمریکایی صحبت می کردیم 
یا با کارمندان سفارتخانه های دیگر ملاقات داشتیم. چیزهایی که از 
اوضاع (از جمله واترگیت) می فهمیدیم، می نوشــتیم. بعد من به 
درخواســت خودم به بخش کنســولی رفتم، چون زاهدی اخلاق 
عجیب و غریبی داشت. زاهدی فحاش هم بود. البته به من فحش 
نداد. من روحیه ای داشــتم. من دیپلماتی بودم که از دادگستری و 
یک خانــدان مذهبی آمده بودم و رفتاری مغایر داشــتم. من دیدم 
این طور است. رفتم بخش کنسولی. بخش کنسولی سفارت را اداره 

می کردم.
  آن دوره ای که خودتان آنجا بودید، گفتید هم زمان تحصیل هم   �

می کردید، درست است؟
بله، من در دانشگاه امریکن یونیورسیتی در رشته روابط بین الملل 
(International Relations) ثبت نام کردم. آقای حمید مولانا استاد 
ما بود. آقای هندرســن (سفیر در ۲۸ مرداد) که آن وقت بازنشسته 
شــده و پیر بود، توسط حمید مولانا دعوت شــد تا درباره خاطرات 
۲۸ مــرداد صحبت کند. او روابط ایــران و آمریکا را در قالب مبارزه 
با کمونیسم می گفت. من اتفاقا از او سؤال کردم که چرا شما همه 

رابطه ایران و آمریکا را در چارچوب کمونیسم نگاه می کنید؟
  آن موقع تحصیل هم زمان مشکلی برای کارتان پیش نمی آورد؟  �

نه. ما در ســفارت کاری که می کردیم، تحصیل هم می کردیم. 
بعضی ها دکترا گرفتند.

  همــان دوره زاهدی دو تا اتفاق هم افتــاد. یک بار درباره لقب   �
«Lavish Ambassador» (سفیر ولخرج) حرف زده بودید.

بلــه، بــه او Lavish Ambassador یا ســفیر ولخرج لقب داده 
بودند. او هنرپیشــه ها را دعوت می کرد و میهمانی می داد. الیزابت 
تیلــور را میهمان کــرد. خواننده های ایرانی ماننــد گوگوش را هم 
دعــوت می کرد. کار دیگر زاهدی این بود که در اکتبر ۱۹۷۳ (هنگام 
جنگ اعراب و اسرائیل)، سفرای عربی را دعوت کرد. سفیر پاکستان 
 To the» :و افغانستان هم بودند. زاهدی جامش را بلند کرد و گفت
Victory of Arabs» (به پیروزی اعراب) و نوشید. این حرف بزرگی 
در زمان شــاه بود. زاهدی طرفدار عرب ها بود و اسرائیلی ها اصلا او 

را دوست نداشتند.
  واقعا چه شــد که زاهــدی قرآن را برداشــت و به یک بحران   �

گروگان گیری ورود کرد؟
او می خواست یک کاری بکند.

  به نظر خودتان شجاع بود یا شومن؟  �
ترکیبی از هر دو. شــجاعت داشــت، چون ممکن بود به او تیر 
بزنند. پلیس به زاهدی گفت «سیاه پوست ها رعایت نمی کنند که در 
دست شما قرآن است». آنها حنفی مسلم بودند. زاهدی نوه شیخ 
بهاءالدین، یک طلبه جوان را که به ســفارت آمــده بود، در آغوش 
گرفت و به ناهار برد. زاهدی شــهامتی داشت که قرآن را گرفت و 
رفت. او از خاطرات پدرش گفت. و گفت «إنّا مسلم» (من مسلمان 
هستم). او حنفی مسلم ها را راضی کرد که «پلیس به شما شلیک 

نمی کند، شما نمایندگان مجلس را آزاد کنید».
  و آزاد کردند.  �

بله، باعث آزادی نمایندگان مجلس شد.
  تا سال ۱۳۵۵ در آمریکا ماندید و تحصیل که تمام شد، برگشتید؟  �

من تحصیل می کردم. تا سال ۱۳۵۵-۱۳۵۶ ماندم. یک مقداری 
از سال ۵۶ برگشتم ایران.

  رفتید اداره هشتم؟  �
رفتم اداره هشــتم، مســئول امور کشــورهای عربی که لبنان و 

سوریه و اسرائیل هم جزء آن بود که...
  مسافرت اسرائیل را داشتید. واقعا این مسافرت اسرائیل چگونه   �

رقم خورد و به چه هدفی بود؟
عین االله لوبرانی، نماینده آژانس یهود (در تهران) می خواســت 

روابط ایران و اسرائیل را بیشتر کند.
  همان ۱۳۵۵، درست است؟  �

۱۳۵۶. لوبرانی دعوت کرد. آقای نصیر عصار (معاون خلعتبری) 
و دو عضو اداره هشتم را با خودش برد. هفت، هشت نفر بودیم. به 
ما نگفتند داریم می رویم اسرائیل. به ما گفتند یک مسافرت ایتالیا در 
پیش است و سه روز ایتالیا خواهید بود. ما در هواپیما فهمیدیم که 

داریم می رویم اسرائیل.
  یعنی خودتان در هواپیما فهمیدید؟  �

بله، به مــا نگفتنــد. اســرائیلی ها پذیرایی کردند. شــب آخر 
مذاکره شــروع شــد. ایگال آلون (وزیر خارجه) ما را به شام دعوت 
کرد. آقای نصیر عصار از او پرســید که چرا روزنامه های شــما (که 
ترجمه روزنامه های آمریکایی بودند) علیه ایران می نویسند؟ آلون 
گفت «ســؤال شماست یا سؤال دولت ایران؟». عصار گفت «سؤال 
شخصی من اســت». آلون گفت «خیالتان راحت باشد، ما هرگز با 
ایران سر جنگ نخواهیم داشت. ما به حد کافی بین عرب ها دشمن 

داریم. ما با پرشین (ایرانی) هرگز جنگ و دعوا راه نمی اندازیم».
  آن موقع هم که گفتید رفتیم بیت المقدس، هم قبه الصخره رفته   �

بودید هم مسجدالاقصی.

مســجدالاقصی و قبه الصخره را دیدیم. بیت اللحم و جایی که 
حضرت مسیح متولد شده (زیرزمین) را دیدیم.

  دیوار ندبه و همه اینها را هم دیدید.  �
بله، دیوار ندبه رفتیم. من یک کلاه پوســتی داشتم و آنجا کلاه 

گذاشتم. چون زمستان بود. حیفا را هم دیدیم.
  و بعد که برگشــتید ایران و اتفاقاتی که در ایران افتاد، خورد به   �

قضیه کانادا. آنجا دوباره برگشتید به کانادا.
بله، دیگر مأموریت کانادا پیش آمد. من قبول کردم. همان سال 

۵۶ بود. در نوامبر ۱۹۷۷ به کانادا رفتم.
  و آنجا فضای کار برای شما چطور بود؟ متفاوت بود با آمریکا؟  �

بله، متفاوت بود. کارش کمتر بود. کار کنسولی اش هم کمتر بود. 
سفیرش آقای پروفسور رضا بود که دانشمند بود.

  گفتید اختلافاتی با شما داشتند از نظر اخلاقی...  �
بله، اما از نظر اداری ضعیف بود. اما آدم دانشمندی در ریاضیات 

و ادبیات بود.
  چند مدت با پروفسور رضا کار کردید در کانادا؟  �

حدود یک سالی شد. از نوامبر ۱۹۷۷ تا نوامبر سال بعد.
  که آقای بختیار آمد...  �

آقای ابوالحســن بختیار آمــد. برعکس پروفســور رضا، او یک 
دیپلمات واقعی، لارج و یک لُر بود.

  آن مقطــع، واقعــا گرایش هــای جبهــه ملی داشــت، مثل   �
پسرعمویش شاپور بختیار؟

نه. او طرفدار شاه بود. شاپور بختیار مصدقی بود.
  بله، جبهه ملی بود اصلا.  �

نه، ابوالحسن بختیار با رژیم شاه بود.
  یعنی اصلا ارتباطی با جبهه ملی نداشت.  �

با جبهه ملی کاری نداشــت. اگر جبهه ملی بودند، ســفیرش 
نمی کردند.

  آخــر آن مقطعی بود که بختیــار دیگر آماده شــده بود برای   �
نخست وزیری.

آقا وقتی که نخست وزیر شد، ابوالحسن بختیار از شاپور تعریف 
می کرد. می گفت شاپور مرد لایقی اســت. اما خودش اساسا ملی 

نبود.
  آن مقطع سال ۵۷، واقعا توصیه ای که شده بود به آقای بختیار   �

برنگردد، برای چه برگشت؟
او گفت «مگر ایران کمونیست بشود؟». او خیلی دوست داشت 
به ایران برگردد. املاکی داشــت. علاقه واقعی و علاقه ملکی هم 

داشت. بله، هر دو را داشت.
  و برگشت که آن اتفاقات برایش افتاد...  �

برگشــت و اتفاقات افتاد. مدتی در زندان بود. آدم راستی بود. تا 
سال ۶۴ یا ۶۵ در زندان بود.

  به خاطر مواضع خــودش آن اتفاقات برایش افتاد یا به خاطر   �
پسرعمویش؟

او را متهم کردند. عباس قلی، برادرش، همکار شاپور بختیار بود. 
به خاطر عباس قلی، او را گرفته بودند که تو با برادرت تماس داری. 

به خاطر عباس قلی بختیار او را گرفتند.
  در آن برهه ای که آقای بختیار برگشــت، شما توی سفارت چه   �

جایگاهی پیدا کردید؟
من همان معاونش بودم. نفر دوم سفارت بودم.

  بعد از اینکه آقای بختیار برگشت، نفر اول شدید؟  �
بعد کاردار مطلق شدم.

  به انقلاب می رسیم. در آن برهه گفته بودید تقریبا اعلام بیعت   �
کرده بودید با انقلاب.

بلــه، حدود دو هفته قبل از انقلاب، با انقلاب ایران اعلام بیعت 
کردم. من اسم کســی را نیاوردم. ما آن وقت حقیقتا شاه را دوست 

نداشتیم. شاه، شاه نالایقی هم بود.
  ســابقه خانوادگی تان باعث شــده بود که آن حرکت را انجام   �

بدهید یا نه، اصلا خودتان همان داستان مخالفت و انتقاد از شاه را 
داشتید؟

شاه را دوست نداشتم. دانشجویان اطراف با علاقه به من گفتند 
که آقا شما هم اعلام کنید. عکس 
شــاه را بردارید. اخــوان ثالث در 
شــعرش می گوید «این تصویر بر 
دیــوار گریانم». ما بــا ادبیات آن 
وقت بزرگ شده بودیم. ادبیات آن 
زمان این بود که شما یک مقداری 
از شاه نفرت داشته باشید، وگرنه 

روشنفکر نبودید.
  خــب، گرایش جبهــه ملی   �

بیانیه  به خاطر مثلا آن  داشــتید 
جبهه ملی بود کــه آقای بختیار 
رفت کنار یا نه، اصلا قبلش شــما 
اعلام بیعت کــرده بودید با این 

انقلاب؟
مــا دو هفتــه قبــل از اینکه 
بختیار در تهران باشــد و آیت االله 
خمینــی هنوز در پاریــس بود، با 
انقــلاب ایران اعلام همبســتگی 

کردیم.
یــا   � خانوادگــی  نســبت    

آیت االله  خــود  با  آشــنایی تان 
خمینی چگونه است؟

پدر من و ایشــان هم دوره حوزوی بودند. در فیضیه و مدرســه 
فیضیــه قم. پدرم می گفت که حاج روح االله یک ســفر به اصفهان 
رفت و برگشــت و برای من یک ســماور آورد. یک بــار هم با حاج 
روح االله به پیک نیک در خاک فــرج قم رفتم. می گوید من خوابیده 
بودم. حاج آقا روح االله همیشــه یک حالت رهبری داشت. داشتند 
برنــج دم می کردند، آبکش نیاورده بودند. حــاج آقا گفتند «عبای 
حاج ســیدجواد (پدر من) را بیاورید». پــدرم گفت «من از خواب پا 
شدم، دیدم عبایم سفید شــده». پدرم گفت حاج روح االله گفته بود 
که اگر قرار باشد من یکی از محارم را حلال بکنم، موسیقی را حلال 
می کردم. البته موســیقی که در گوش ایشان بود، موسیقی مذهبی 

بود.
  آشنایی تان با امام آن قدر بود که برای فوت خواهرتان در سال   �

۴۱ ایشان آمده بود.
ایشان آمده بود آیت االله محمدصادق لواسانی را ببیند. لواسانی 
دوست پدر من بود. ما تهران بودیم و پدرم هر وقت به قم می رفت، 
حاج روح االله را می دید. خواهرم گفت «دو تا ملای قدبلند آمدند». 
با آن نشانی که داد، پدرم گفت «اسمش صادق بود. آیت االله خمینی 
هم در جوانی قدبلند بودند». خواهرم در صف پرچم زدن برای شاه 
در خیابان کرج (خیابان آیزنهاور) ایستاده بود که یک جرثقیل روی 
او افتاد و درگذشــت. خواهرم معلم مدرسه بود و بچه هم داشت 
و حامله هم بود. آن جنبه سیاســی ایــن واقعه برای آقای خمینی 

جالب بود. چون تازه آیت االله بروجردی فوت کرده بود.
  یک نکتــه ای که بود. در دوره ای که کانــادا بودید، می خورد به   �

وزارت امــور خارجه دوره آقای کریم ســنجابی و بعد هم ابراهیم 
یزدی. خودتان آن موقع مانده بودید یا برگشتید ایران؟

آن وقت آقای محمدحســین عادلی آمد که ســفارت را اشغال 
کند. من سفارت را به صورت اشغال به ایشان ندادم. گفتم «به دکتر 
یزدی تلفن کنید و ایشان کاردار معرفی کند». دکتر یزدی گفت «خب 
خــودت معرفی کن». گفتم طبق پروتکل کانــادا، کاردار نمی تواند 
کاردار جدید را معرفی کند. ایشــان هم معرفی کرد. ما هم سفارت 
را تحویل آقای عادلی دادیم. ایشان انقلابی بازی درآورده بود. آقای 
عادلی از من پرسید «شما عربی کجا یاد گرفتید؟». او گفت «آقا شما 
مُترفین هستید، من مستضعف». او معنی آیه «مترفین» (پولدارها) 

را نمی دانست.
  برگشتید تهران بعد از کانادا.  �

بلــه، یک مــاه ماندم. مــن و چهار، پنــج نفــر از همکارانم به 
نخســت وزیر تلگراف کردیــم که ما را به تهران احضــار کنید. وزیر 
خارجه، آقای دکتر یزدی، خیلی ناراحت شد که چرا به خود ایشان 
تلگراف نکردیم. آمدم تهران و رفتم وزیر خارجه را دیدم. دکتر یزدی 
یک ساعت با من بحث کرد. ایشان گفت «شما من را به عنوان وزیر 
خارجه قبول نداشتید و به نخست وزیر تلگراف کردید». گفتم «شما 

ما را عزل کردید. ما به عزل کننده خودمان چه بگوییم؟».
  فضای کارتان بعد چه شد در آن دوره؟ به کجا رسیدید؟  �

من دیگر در خانه بودم.
  یعنی عملا تصفیه تان کردند...  �

در خانه بودم و با ســفارت کاری نداشتم. آقای عادلی و یارانش 
اداره می کردند.

  نه، کل وزارت امور خارجه را می گویم.  �
نه، عضو وزارت خارجه بودم. آقای یزدی گفت «خب، حالا شما 
عربی بلدید، بروید دمشق». آقای حسن روحانی که قاضی بازنشسته 
بود، به عنوان ســفیر تعیین شد. قرار بود من با حسن روحانی بروم. 
آقای چمران آن وقت در دمشق نفوذ داشت و شده بود رئیس ستاد 
ارتش. آقای چمران تلفن کرد که «آقا داری می روی دمشق. من یک 

نامه ای دارم که باید به آقای حسن روحانی بدهی».
  مصطفی چمران یا مهدی چمران؟  �

مصطفی چمران. رفتم در همین خیابان شریعتی، ستاد ارتش. 
چمــران را دیدم و پاکــت را دادم به آقای حســن روحانی. بعد از 
یکی، دو هفته گفتند «ســفارت دمشــق منتفی است. پرونده شما 
را فرستادند پاک ســازی». باز یکی، دو ماه طول کشید تا پاک سازی. 
زمســتان شد و رفتیم توی پاک سازی. پاک سازی شدم و بازنشستگی 

اجباری. 
  بازنشستگی اجباری شدید، بله. و آن موقع چند سال تان بود؟  �

درست ۴۰ ســالم بود. در ۴۰ سالگی بازنشسته شدم. انقلاب در 
۳۹ سالگی من اتفاق افتاد.

  یعنی ۱۳۴۷ وارد وزارت خارجه شده بودید.  �
بله، ۱۳۴۷ وارد شدم  و ۱۳۵۸ بازنشسته .

   بعد از خروج از وزارت امور خارجه، کارتان کجا ادامه پیدا کرد؟  �
من گذرنامه عادی گرفتم. شهربانی از من پرسید، ما هم حقیقت 
را نوشتیم که کارمند بازنشسته وزارت خارجه هستم. وزارت خارجه 
هم گفت گذرنامه بدهید. من هیچ سابقه سیاسی این وری و آن وری 
نداشتم. با گذرنامه عادی آمدم آتن. یک ماه آتن بودم تا ویزای کانادا 

را بگیرم؛ چون خانم و بچه هایم در کانادا بودند.
  ولی، با آن سابقه خانوادگی و آشنایی که با امام داشتید، چه شد   �

واقعا شما را بازنشستگی اجباری دادند در وزارت امور خارجه؟
آقای عادلی خیلی گزارش بد داده بود. آقای عادلی می گفت 
من اصلا می خواستم انقلاب را منحل کنم. دلیلش گزارش هایی 
بــود که در دورانی که من کاردار بودم، نوشــته بودند. یک هیئت 
بزرگ از تحصیل کرده های کانادایی (مهندسین و پزشکان) آمدند 
سفارت. حدود ۱۲، ۱۳ نفر بودند. گفتند «ما از طرف مهاریشی هند 
پیام داریم برای اعلیحضرت. پیام این است که مدیتیشن بکنیم و با 
تفکر جلوی خون ریزی انقلاب را بگیریم». من این گزارش را دادم 
و نوشتم که عقیده ندارم شما با مدیتیشن بتوانید جلوی انقلابی 
را که ریشــه های اقتصادی و اجتماعی دارد بگیرید. آقای عادلی 
نوشــته بود  «آقا، این می خواســت جلوی انقلاب را بگیرد». یک 
گزارش دیگر این بود که شــاه به مانال رفته بود و ویسکی خورده 

بود.
    و بعد از تصفیه بر کار خروج.  �

نــه، اصلا جوی بود کــه آقای ولایتی (وزیــر خارجه) گفته بود 
آنهایی که از سابق  هستند، بیرون کنیم.   دو، سه نفر از آنهایی که من 
را پاک سازی کردند، بعدها محاکمه شدند به  عنوان بنی صدری. به 
اســتثنای آقای خداپناهی که هنوز هم هست. جوی بود که حرف 
همدیگر را قبول نداشــتیم. جوی بود که همه باید به هم با چشم 

بیگانه نگاه می کردیم. ما مُترف بودیم و آنها مستضعف.
       چی شد که رفتید آمریکا؟ خودخواسته بود از تهران.  �

بلــه. خانم و بچه های من هنوز کانادا بودند. در تهران که بودم، 
با دانشــنامه جهان اســلام همکاری می کردم. آقــای دکتر مهدی 
موحد گفت آقا مالزی مدرس می خواهد. می خواهد کســی باشد 
که علوم اسلامی و انگلیسی بلد باشــد. من را معرفی کرد و رفتم 
مالزی. ۱۳ ســال مالزی بودم. از مالزی برگشتم واشنگتن، دانشگاه 
مریلند درس دادم. دانشگاه مریلند پنج، شش سال درس دادم. آقای 
کلیمی حــکاک من را دعوت کرد که کورس اســلام در ایران بدهم. 

سپس در دانشگاه جورج واشنگتن درس دادم. 
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